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ماجرای نجسی و پاکی
روایت زندانیان قبل از انقلاب درباره روابط مارکسیست ها و مسلمان  ها

سیاستمداران

اگر به اسرائیل پاسخ ندهیم 
»پررو« می‏شود 

قاســم روانبخش، نماینده مجلس با اشاره به عملیات 
متجاوزانه رژیم صهیونیســتی به ایران گفــت: »اگر به 
اسرائیل پاسخ ندهیم و انتقام نگیریم، »پررو« می‏شود؛ 
امروز به خاک ایران و فردا به خاک سوریه تجاوز می‏کند 
و با این‏ تجاوزات بقیه کشــورهای منطقــه هم در امان 
نمی‏مانند، پس باید یک جایی سر این افعی را به سنگ 
کوبیــد تا خیال مــردم و دولت‏های منطقــه نیز راحت 
شود.« روانبخش در بخش دیگری از صحبت‏های خود 
اظهار کرد: »پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی براساس 
بیانــات مقام معظم رهبــری بدون تعلل و شــتابزدگی 
اســت و با برنامه و کاملًا حساب‏شــده عمل می‏شود تا 
نتیجه بگیریم.« روانبخش گفت:»نتیجه همان اســت 
که حضرت آقا ‏فرمودند که به دشــمن بفهمانید قدرت 
جمهوری اســامی چیست و این کشــور چه کشوری 
است تا دیگر هوس تجاوز به کشورمان را نداشته باشد.«

انصرافم از انتخابات منطق داشت
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در مراسم تهران تا تل‏آویو، 
گرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی به جمله‏ای 
که در مناظره‏های انتخاباتی با پزشکیان مطرح کرده بود 
واکنش نشان داد و گفت: »در مناظره به پزشکیان گفتم 
نخواهم گذاشت شما رئیس‏جمهور شوید، به اذن خدا؛ 
خب خدا اذن نداد، زور می‏گویید شما؟ جمله را کامل 
ببینید.« وی ادامه داد:»در مناظره گفتم رئیس‏جمهور 
می‏شــوم اگر مردم به مــن رای دهند، خــب مردم رای 
ندادند. انصراف من از انتخابات منطق داشت، هر کاری 
که من می‏کنم منطق دارد. اصلح اگر در صحنه باشــد 
حرام اســت کسی در رقابت باشــد، کسی که در رقابت 
شرکت می‏کند خودش را صالح برای رقابت می‏داند، اما 

رای مردم هم اهمیت دارد.«

 پزشکیان از پشتوانه کافی 
برای تصویب FATF برخوردار است

محمــود واعظی، رئیس دفتــر رئیس‏جمهوری دولت 
دوازدهــم در گفت‏وگــو بــا خبرآنلایــن گفت:»طیف 
تنــدرو، اقلیتی هســتند که باید قبول کنند حســب 
اراده مــردم شکســت خورده‏انــد. در اکثر کشــور‏ها 
نامــزدی که در انتخابات شکســت می‏خورد، ســریعاً 
اشــتباهات خود را آسیب‏شناســی و اصلاح می‏کند. 
امــا این گــروه می‏خواهد ۴ ســال  بر سیاســت‏های 
غیرکارشناسی غلطی که داشــتند، اصرار ورزند.« وی 
ادامه داد: »چوب لای چرخ دولت گذاشتن، امر ملی 
نیست و کاملًا در خلاف وفاق است.« واعظی در بخش 
دیگری از صحبت‏های خود گفت:»با توجه به حضور 
اعضــای عاقل و فهیم در مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام بعید است روند بررسی لوایح تحت تاثیر این قبیل 
فضاسازی‏های مخرب قرار گیرد.« رئیس دفتر دولت 
روحانی گفت:»پزشــکیان به مردم تعهد داده است و 
همواره می‏گوید آنچه به مردم قول داده‏ام را دنبال کرده 
و تا آنجا که بتوانم انجام خواهم داد. از این روی شاهد 
این هستیم که سران سه قوه همکاری و تعامل سازنده 
و بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند که اقدام مبارکی است 
و می‏تواند بســیاری از گره‏ها و مشکلات کشور را حل 
کنــد. از طرف دیگر امتیاز مهمی که دولت چهاردهم 
از ابتدا داشته، حمایت رهبری است.  از این رو به نظر 
می‏رسد که پزشکیان از پشتوانه کافی برای برداشتن 
گام جدی در راســتای تصویــب FATF وفق همراهی 

مجمع تشخیص مصلحت نظام برخوردار است.«

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

بود که آیت‏الله طالقانی تاکید داشــتند که اختلافات درون زندان را 
بیرون نبرید. البته آقای محمدی گفتند که ایشان بعدها گفتند که 
»امضای مرا پس بگیرید.« اما متاسفانه این اتفاق کار خود را کرده بود 
و میوه‏اش را هم مخالفان مبارزه چیدند. متاسفانه آن روزها به جای 
اینکه پاسخ تقی شهرام و بهرام آرام را بدهند، با این کار فضا متشنج 
شــد. عواقبش هم بریدن و سپاس و درخواســت عفو نوشتن بود. 
سپاس و درخواست عفو هیچ توجیهی نداشت. مثلًا آقای لاجوردی 
می‏گفت هر که حتی حنیف‏نژاد را قبول دارد، باید کشته شود. شب 
سالگرد رجایی بود، کنار حوض بهارستان بود، پرسیدم هنوز هم این 
حرف را قبول داری؟ گفت:»بله.« گفتم:»ما که قبولش داریم جار 
نمی‏زنیم. البته هفته پیش آقای]آیت‏الله[ خامنه‏ای رئیس‏جمهور 
صحبت کرده و از حنیف‏نژاد و شــریعتی به نیکی یاد کرده است.« 
بعد او ول کرد و رفت. پس این واقعیت اســت که این مسئله دعوای 

سیاسی به راه انداخت.

فتوا، طالقانی، شریعتمداری و لاجوردی

فعال سیاسی ملی-مذهبی و 
زندانی سیاسی پیش از انقلاب

لطف‎الله میثمی

من از شــهریور 1350 شروع می‏کنم. همان ماه که رهبران سازمان 
مجاهدین لو رفتند و 6 ماه تعقیــب و مراقبت صورت گرفته بود و ما 
متوجه نبودیم. در چنین شرایطی من دستگیر و در زندان قزل‏قلعه 
و اوین بازداشــت بودم. ابتدا ســاواک بچه‏های مجاهد و فدایی را در 
یک بند و ســلول می‎انداختند و تصورشان این بود که اختلاف آنها 
به درگیری می‎انجامد و چپ و راســتی بــه وجود می‏آید و حاکمیت 
آنها برقرار می‎شــود. برخلاف تصور آنها افراد این بندها خیلی با هم 
ســازگار بودند و حتی ماه رمضان که می‎شــد ما 7 نفر که نمازخوان 
بودیم جلوی در می‏خوابیدیم و سحری خود را هم طوری که سروصدا 
نشــود می‏خوردیم. بعد از مدتی رفتار ما را که دیدند دیدشان نسبت 

به جنبش اســامی عوض شــد؛ وقتی ســاواک دید ما همزیستی 
مسالمت‏آمیز داریم آمدند و مسلمانان را از مارکسیست‏ها جدا کردند. 
بعد از آنکه بازجویی‎ها و اعدام‎ها شروع شد من به زندان جمشیدیه 
و از آنجــا هم به قصر رفتم. در این مدت همراهی و هماهنگی ادامه 
داشــت. به عبارتــی در زندان قصــر کمون متحدی بــود که بالغ بر 
150 نفــر آنجا بودند که اغلب فدائیان و مجاهدین بودند اما بعضی 
گروه‏های دیگر بودند و ظاهراً توافق شــده بود بحث‏های فلســفی 
نکنیم. ما را سال 1351 به شیراز بردند و آنجا هم 150 نفر در یک بند 
بودیم. همان زمان گروهی را بازداشت کردند که در پیوند با مجاهدین 
بودند و بسیار شکنجه شدند و فردی به نام دیباج زیر شکنجه شهید 
شــده بود و برخــی هم مجروح شــده بودند، آنها را به بنــد آوردند و 
همه با هم بودیم تا اینکه مهندس طاهری و برخی دیگر خواســتند 
که مثلًا میوه‏ها را یک‏جا نریزند و من چون مســئول این افراد بودم؛ 
وقتی دیالوگ‏مان به نتیجه نرســید قرار را بر این گذاشتیم که برویم 
از آیت‏اللــه محلاتی بزرگ اســتفتاء کنیم و این را نوشــتند و به یک 
ملاقاتی دادند و ایشــان هم جواب دادند:»به‏هیچ‏وجه جدا نشوید، 
حکم اسلام وحدت است و به‏هیچ‏وجه جدایی صلاح نیست.« اینها 
وسایل‏شان را به کمون آوردند. البته آیت‏الله محلاتی این را هم گفته 
بودند که »اگر کســی خیلی احتیاط دارد به‏طوری‏که کسی نفهمد 
بعد از غذا خوردن، طوری که کســی نفهمــد آب در دهان بچرخاند 
و بیــرون بریزد«. پس تا آن زمــان همه با هم بودند تا اینکه آن حادثه 
تلخ اتفــاق افتاد. اتفاق دیگری که افتاد این بود که حجت‏الاســام 
حائری شــیرازی را بازداشت کردند و بازجویی‏اش هم خوب نبود اما 
وقتی به زندان می‏رفت با حالت غرور برخورد می‏کرد. او با چند عضو 
حزب توده در یک اتاق بود. آقای کی‎منش یکی از این افراد با اینکه 
چپ بود، وسواسی نســبت به تمیزی داشت و هر چیزی را چند بار 
می‎شست. یک روز سیبی را به آقای حائری تعارف می‏کند و او قبول 
نمی‏کند و می‏گوید شما نجس هستید. آقای کی‎منش می‎گوید که 
این که خشک است و پاسخ می‎شنود:»خشکش هم نجس است«. 
بعد بحث خــدا را مطرح می‏کند و دوباره دوگانگــی را؛ که برخلاف 
برادر بزرگشان حائری بزرگ بود. ســال 1352 من آزاد شدم و هر جا 
که می‎شد این موضوع را با برخی مراجع مطرح می‎کردم. یک روز به 
دیدار آیت‏الله طالقانی رفتم و ایشان  منتظر جلوی در بودند که کسی 
ما را نبیند. در این دیدار بحث با خدا و بی‏خدا مطرح شد. من گفتم 
سعی کنید طوری شود که این جنبش ادامه پیدا کند و اتحاد باقی 
بماند. ایشان گفتند:»می‏دانید که در فقه جاری هر که خدا را قبول 
نداشــته باشد نجس است اما یک کاری می‏شــود کرد.« بعد دوران 
مخفی شدن ما که 7 ماه بود، شروع شد. رابطه‏مان با چپی‏ها خوب 
نبود کلک زیادی به ما می‏زدند مثلًا ما نقشــه بی‏سیم را به آنها داده 
بودیم و آنها بی‏سیم درســت کرده بودند اما آنها وقتی بی‏سیم‏شان 
لو رفت به ما خبر ندادند. روزی من در خانه تیمی نشســته بودم که 
متوجه شــدم یک نفر را می‏خواهند بازداشــت کنند که خیلی به ما 
نزدیک است اما آدرس مهرآباد جنوبی را می‏دادند. من همه را ضبط 
کردم. می‏خواستند حمید اشرف را جلوی پلی‏تکنیک بگیرند؛ او قرار 
داشت و قرار لو رفته بود. حمید اشرف آن وقت در رفت و بعد هم او را 
کشتند. بهرام آرام عصبانی آمد که چرا اینها به ما لو رفتن بی‏سیم را 
نگفتند. می‏خواست درگیر شود که به او از اتحاد داشتن و راه طولانی 
گفتــم و برای روکم کردن آنها نوار را به آنها دادیم و گله کردیم که چرا 
به ما اطلاع ندادید. پس از این اتفاقات ما بار دیگر به زندان افتادیم و 
16 ماه قرنطینه بودیم. پس از آن فهمیدیم که در این مدت سازمان 
مجاهدین خلق بیانیه داده و تغییر ایدئولوژیک داده بودند. در ابتدا 
سوال من این بود که چرا کمون متحد جدا شد؟ قانع نمی‏شدم، پرویز 
یعقوبی گفت که کشتاری که در سازمان اتفاق افتاد، جریان چپ آن را 
طبیعی می‏دانست و تایید می‏کرد و نقدی نمی‏کرد. همین باعث شد 
که به این نتیجه برسیم که نمی‏توانیم یک کمون باشیم. اصلًا نجس و 
پاکی مطرح نبود اما در یک کمون هم نبودند. در زندان قصر به مرور 
سخن از اینکه در اوین علما این‏ها را نجس دانسته‏اند مطرح شد و در 

دبیر گروه سیاست
سمیه متقی

آیــت‏الله محمــود طالقانــی در تاریــخ معاصر مــا نمــادی از وحــدت و وفاق 
بودنــد اما موضوع »فتوای نجاســت مارکسیســت‎ها« که ایشــان هــم یکی از 
امضاکنندگان آن در بند 1 زندان اوین بودند؛ اما و اگرها و سوالاتی را نسبت به 
چهره وحدت‏آفرین ایشــان ایجاد کرده است و نظرات گوناگونی در این زمینه 

از شــک در وجود چنین فتوایی از ایشــان تا همراهی بــا تندروهای مذهبی در 
مبارزات سیاســی پیش از انقلاب را به میان آورده اســت. در این راستا مجتمع 
فرهنگی آیت‏الله طالقانی، در روزهای اخیر نشســت »بازخوانی پرونده فتوای 
مرزبندی با مارکسیست‏ها« را با حضور چهره‏های سیاسی و مبارزان انقلابی که 
در آن برهه زمانی در زندان شــاه بودند، برگزار کرد. در این نشســت لطف‏الله 
میثمی، کامــران پورصفــر، محمدمحمــدی گرگانی، جــال صمصامی، بهمن 
بازرگانی، کیوان صمیمی، اسماعیل زمانی، مهدی غنی، زهرا ابراهیمی، محمد 
صادق، محمدمهدی جعفری به ایراد ســخنرانی و خاطره‏پردازی پرداختند که 

به‏طور خلاصه بخشی از این نشست در ادامه می‎آید.

طالقانی و اختلافات در زندان

زندانی سیاسی پیش از انقلاب
جلال صمصامی

بعد از فتوا، فضا به ســمتی رفت که مذهبی‏ها می‏گفتند، آنچه در 
بند از لباس و خوراک می‎آمد به بچه‏غیرمذهبی‏ها ندهید. بعد آقای 
ربانی با مســئولان زندان صحبت کرد و قرار شد هر کسی بگوید که 
»اگر بیرون بروم با مجاهدین کار نمی‏کنم« آزاد شود. گفته می‏شود 
که آقای هاشمی‏رفســنجانی پیگیر شــده که این فتوا داده شود؛ 
یعنی بحث‏ها را ادامه داد تا به این نتیجه برسد. البته ساواک هم از 
این اختلاف اســتقبال کرد. آمدند 5 تا 5تا این آقایان را جداکردند 
و به بندهای مختلف فرستادند. حاج مهدی عراقی، آقای حیدری، 
آقــای امانی به بند 2 ما آمد. من بــا آقای عراقی بحث کردم که چرا 
به مارکسیســت‏ها نجس می‏گویید مگر مشرک هســتند؟ تازه اگر 
بحث نجس بودن است، چرا نمی‏گویید:»امپریالیست نجس است، 
نماینده‏اش شاه نجس است، ســاواک نجس است. آشپزخانه‏اش 
نجس است که ما از فردا اعتصاب غذا کنیم که نجاست‏خوار نیستیم 
و ببین رسولی ]ساواک[ چه بلایی سرمان می‏آورد و حالا خوشحال 
اســت که این اختلاف رخ می‏دهد.« بعد از این اتفاق بود که آمدند 
آمــار گرفتند و همــه را از اتاق بیرون کردند، بــه جز مهدی عراقی و 
امانی و گفتند که »هر کی مســلمان اســت برود در این اتاق.« من 
داد زدم:»ما همه مسلمانیم«. بعد گفتند:»هر کی نماز می‏خواند به 
اتــاق برود.« بعد من گفتم:»ما همه نمازخوانیم.« بعد به آنها که در 
اتاق بودند اشاره کرد:»هر کسی مثل آنهاست بیاید و به اتاق برود.« 
دیگر من چیزی نگفتــم؛ انتظار می‏رفت که اینهــا بگویند ما مثل 
آنهاییم که نگفتنــد و بعد محمد داودآبادی، کچوئی و برخی رفتند 
و افرادی مانند عزت‏ شاهی، بهزاد نبوی و محمدعلی رجایی و آقای 
حقانی نرفتند؛ البته آنها فتوا را قبول داشتند اما با این تفکیک که 
ســاواک تعیین‏تکلیف کند، مخالف بودند. بحث این است که این 
اتفاق آســیب بزرگی به مبــارزه بود و از دل همین جریان، حســین 
شــریعتمداری‏ها و تندروها رشــد کردند. این‏هــا البته برخلاف آن 
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